
  

  
  
  
  
  
  
  

  ؛تقادات اماميه دركلام شيخ حر عاملياع
  ع)(في اصول الائمهه الفصول المهمكاوشي بر محور 

  *كند علي فتحي تازه
  

  اشاره
. براي دارد عرضه ميهاي اعتقادي شيخ حر عاملي اين مقاله گزارشي تفصيلي از ديدگاه

 ـ ةالفصول المهم يكي از آثارش با عنوان ،از اعتقادات اماميه ويبيان تقرير  ي اصـول  ف
تصوير  تمام آثار ويبا مراجعه به  كه تلاش شدهدر عين حال و  گرفتهمحور قرار  الائمه

. شيخ حر عاملي از محدثان مشهور اماميـه  شودعرضه  اش هاي كلاميجامعي از ديدگاه
آنچه در روايات ذكر شده وافي به مقصـود   و از بزرگان علماي اخباري است. به نظر وي

، وي در اين كتاب تـلاش دارد تمـام معـارف را بـا نقـل آيـات و       . بر همين اساساست
 ةادلّ بهبراي تبيين عقايد نيازي به نظر وي،  روايات و استناد مستقيم بدانها عرضه بدارد.

ويـل  أظاهر روايات با استناد به اين قبيل ادله ظنـي ت  و روا نيست كه ستنيعقلي ظني 
 تكلمان امامي همچون شـيخ مفيـد را كـه   همين اساس، وي ديدگاه برخي از م بر .گردد

در  و تصـوف بـراي فلسـفه   شيخ حـر  كند.  اند رد مي كرده ويلأظاهر برخي از روايات را ت
با اسـتناد بـه   را فيلسوفان و صوفيان هاي  اعتباري قائل نيست و ديدگاهمسائل اعتقادي 
  كند.  رد مي ادله عقلي و نقلي

  
  تصوف، الفصول المهمه ،احاديث اعتقادي ، شيخ حر عاملي،اعتقادات: ها كليدواژه

                                                                         
 .دانشگاه اديان و مذاهباديان و مذاهب وابسته به  پژوهشگر مركز مطالعات و تحقيقات *
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  علمي شيخ حر عاملي ةنام زندگي

، )1/141: 1362حرعـاملي،  ( حسين حر عاملي مشـغري  محمد بن علي بن حسن بن محمد بن
رجـب   هشـتم يكي از محدثان مشهور اماميه و از بزرگان علماي اخباري در شب جمعه 

سـبحاني،  ( ديده بـه جهـان گشـود    انق، در روستاي مشغري از توابع جبل عامل لبن1033
شيخ  ،عمويشنيز ي را از سنين كودكي در نزد پدر و يتحصيلات ابتدااو . )12/267: 1422

شـيخ علـي    ،و دايي پـدرش  1محمد حر شيخ عبدالسلام بن ،اش محمد حر و جد مادري
 جبع مسافرت كرد و در آنجا بعضي ديگـر از ة آغاز كرد. بعد از مدتي به قري 2محمود بن

الـدين  كتب زبان و ادبيات عربي، رياضي، حديث، فقه و ديگر علوم را نـزد شـيخ زيـن   
 آموخـت  4يـونس ظهيـري   حسن بـن  و شيخ حسين بن 3،حسن بن شهيدثاني محمد بن بن

توان به اين اشـخاص اشـاره    . از اساتيد و شيوخ ديگر شيخ حر مي)1/70: 1362حرعاملي، (
حسـين  محمد مـولي محمـدطاهر بـن    6،انيفـيض كاش ـ  5،باقر مجلسـي : مولي محمدكرد

نعمت االله موسوي جزائري مشهور بـه سـيد    علي بن سيد محمد بن 7،شيرازي نجفي قمي
و سـيد هاشـم    10محقـق خوانسـاري   9،شيخ علي نواده شهيد ثاني 8،ميرزا جزائري نجفي

  .)1/15: 1362حرعاملي، ( 11توبلي بحراني
لين اجازة نقل روايت ازحسين او موفق به دريافت ق،1051عاملي در سال  شيخ حر 

لـين اثـر   . وي او)30/170: 1429حرعاملي، ( شود ظهيرالدين عاملي مي يونس بن حسن بن بن
ق بـه اتمـام   1053را در سـال   ع)( الحسـين  الثانيه من ادعيه علي بن الصحيفةبه نام  خود

سـجادية   صـحيفة است كه در كتاب  ع)( رساند. اين كتاب حاوي دعاهايي از امام سجاد
ق كتــاب 1056وي در ســال  .)15/20: 1403آقــا بــزرگ تهرانــي، ( ذكــر نشــده اســت كاملــه

  . )295: 1402حرعاملي، ( را به اتمام رساند الجواهرالسنيه في الاحاديث القدسيه
كند و در ايـن   سالگي در منطقة جبل عامل لبنان زندگي مي چهلشيخ حر عاملي تا  

 ق1057اولـين حـج او در سـال     .)1/142: 1362حرعاملي، ( آورد جا مي هبار حج ب دومدت 
خبـر وفـات   آن كه در است ق بوده 1062و حج دومش در سال ) 1/120: 1362حرعاملي، (

ق، 1063در ســال  .)1/66: 1362حرعــاملي، ( رسـانند  پـدرش را در راه خراســان بـه او مــي  
نگارد. در ايـن   مي ع)( ص) و اميرالمؤمنين( اي در احوال جماعتي از صحابة پيامبر رساله

  نفــر از  38ذكـر شــده كــه   ع)( نفــر از صـحابة پيــامبر و اميرالمــؤمنين  481نــام  ،رسـاله 
  بـودن را   صـرف صـحابي   ،در ايـن رسـاله   .)126: 1344عـاملي،  حر( آنها راويان زن هسـتند 



 89/  (ع) في اصول الائمه ةالمهمالفصول كاوشي بر محور  ؛اعتقادات اماميه دركلام شيخ حر عاملي

 براي اصحابي كه مدح و ذم خاصي در مورد آنها وارد نشده، نوعي مـدح دانسـته اسـت   
   .)2: 1344، حر عاملي(

در عراق براي زيارت امام علـي   ع)( بعد از زيارت قبور ائمة اطهار ق1073در سال  
 گـردد  مـي (ع) جـا مجـاور امـام هشـتم      شود و همـان  عازم طوس مي ع)( الرضا موسي بن

) 184: 1387حرعـاملي،  ( فى الغنا رسالة ق 1073در ماه شعبان سال  .)1/48: 1362حرعاملي، (
: 1390حرعـاملي،  ( نويسد را مي الصوفيه الرد علي عشريه في الاثني رسالة ق1076سال در و 

 . در رسالة اخير هزار حديث در رد اعتقـادات و اعمـال صـوفيه بيـان شـده اسـت      )184
را بـه اتمـام    الكـافر و مـا يناسـبه    خلقرسالة  . وي در همين سال)1/144: 1362حرعاملي، (

التنبيـه بـالمعلوم   كتابي با عنوان  ق1078در سال  .)7/246: 1403آقابزرگ تهراني، ( رساند مي
 .)189: 1389حرعـاملي،  ( كند تأليف مي النسيان السهو و  المعصوم عن  من البرهان في تنزيه

ع) ( استدلال و شبهة كساني كه فراموشي در عبـادت را از سـوي معصـومين    ،در اين اثر
ي و عقلي در اين زمينه اشـاره شـده اسـت.    ة نقلاي از ادلّ اند رد شده و به پاره روا دانسته

الهجعـه   الايقاظ مـن اي در موضوع رجعت با عنوان  رساله ق1079 سال يك سال بعد در
آيات و رواياتي را در ارتباط بـا  ) و 430: ب1362حرعاملي، ( نويسد مي الرجعه بالبرهان علي

و در پايان بـه   كندهاي گذشته مطرح مي رجعت و امكان و وقوع آن در اين امت و امت
  دهد.  شبهات پيرامون رجعت پاسخ مي

 لئالشيعه الي تحصـيل مسـا   وسايلشيخ حر عاملي مشهورترين اثر خود يعني كتاب  
رسـاند. ايـن كتـاب تمـامي      ها به پايان مـي را پس از تلاش بسيار در همين سال الشريعه 

 بـر دارد دررا احاديث فقهي موجود در كتب اربعـه و سـاير كتـب مـورد اعتمـاد شـيعه       
مرحلـة اول مرحلـة   : . اين كتاب در سه مرحله تأليف شده اسـت )1/142: 1362حرعاملي، (

ادامـه داشـته اسـت. مرحلـة دوم      ق1072جمع، تأليف، اضافه و حذف است كه تا سال 
بـه   ق1082نويس دوم بـوده كـه در سـال     نويس به پاك مرحلة تهذيب و اخراج از پيش

 ـاتمام رسيده است. مرحلة س ت در مقابلـه  وم مرحلة دقت در تهذيب و تصحيح و نيز دقّ
  . )1/104: 1429حرعاملي، ( به پايان رسيده است ق1088بوده كه در سال 

علامـه   از جملـه در سفري به اصفهان با علماي آن شـهر   ق1085شيخ حر در سال  
 دهنـد  يمجلسي ديدار داشته كه در اين ديدار هر دو نفر به يكديگر اجازة نقل روايت م ـ

سليمان صفوي داشـته اسـت.     . وي در اين سفر ملاقاتي هم با شاه)1/48: 1362حرعاملي، (



90  /  

  امـين،  ( شـود  القضـات و شـيخ الاسـلام آن منطقـه مـي      قاضـي  ،بعد از بازگشت به مشهد
سـبحاني،  ( منصـب قضـاوت را نپذيرفتـه اسـت    كه بعضي هم اعتقاد دارند  .)9/167: 1403
1422 :12/268( .  
فـي اثبـات تـواتر     رسـالة اثري مهم در دفاع از قرآن با عنـوان   ق1086سال وي در  

وجه در اثبات تـواتر قـرآن و    12. در اين رساله )124: ب1429حرعاملي، ( نويسد مي القران
عدم تحريف آن بيان كرده و به شبهات كساني كه به عدم تواتر قرآن اعتقاد دارند، پاسخ 

  داده است.  
آورد و دو بار هم به زيارت قبور  جا ميبار حج بدو طوس وي در مدت سكونت در 

در حج دوم فتنة بزرگي  .)1/142: 1362حرعاملي، ( شود در عراق مشرف مي ع)( ائمة اطهار
هـا منجـر    دهد كه به كشتار جمعي از علمـا و سـادات توسـط عثمـاني     در مكه روي مي

رفته و از آنجا بـه ايـران    به يمنمخفيانه به كمك يكي از اشراف مكه حر شود. شيخ  مي
  . )1/50: 1362حرعاملي، ( گردد باز مي
 وسـايل الشـيعه  را كه فهرستي از كتاب  من لايحضره الامامكتاب  ق1088در سال  او

و  تعـداد  ،اين اثر شامل عنـاوين ابـواب   .)1/103: 1429حرعاملي، ( رساند است به اتمام مي
هـا   در همـين سـال   .)1/142: 1362لي، حرعـام ( است وسايل الشيعهمضمون احاديث كتاب 

است، با حـذف   وسايل الشيعهرا كه منتخبي از كتاب  الائمه  الامه الي احكام هدايةكتاب 
 ق1090. وي در حـدود سـال   )1/142: 1362حرعـاملي،  ( كند اسانيد و مكررات، تأليف مي

ايـن  . )10/217: 1403آقابزرگ تهرانـي،  ( نويسد مي الطوسيه الفوائدكتاب ديگري را با عنوان 
به سـؤالات گونـاگون حـديثى، فقهـى، اصـولي، كلامـى،       هاي وي  ة پاسخكتاب مجموع

. در سـال  )552: 1403حرعاملي، ( فايده بيان شده است 102كه در ضمن است رجالى و... 
كه شامل واجبات و محرمّات منصوصـه   الهدايه بدايةدر فقه با نام را اثر ديگري  ق1091
يكي ديگر از آثار ارزشمند خود  ق1096در سال ). 175: 1343حرعـاملي،  ( نويسد مي ،است

: 1385حرعـاملي،  ( آورد، به رشته تحرير در مـي اثبات الهداة بالنصوص و المعجزاترا با نام 
 و شـيعه  سـنت  اهـل . اين كتاب حـاوي بـيش از بيسـت هـزار حـديث از كتـب       )7/495
گانـة   و امامـت امامـان دوازده  ص) ( بر اسلامدر اثبات نبوت پيام) 1/143: 1362حرعاملي، (

    بيان نصوص و معجزات است. از طريق شيعه
بـه پايـان    ق1097الاول را در مـاه ربيـع   ئمـه الا  المهمه فـي اصـول   الفصولاو كتاب  



 91/  (ع) في اصول الائمه ةالمهمالفصول كاوشي بر محور  ؛اعتقادات اماميه دركلام شيخ حر عاملي

حرعـاملي،  ( الامـل امـل تأليف كتاب وي در همين سال  .)3/415: 1376حرعـاملي،  ( رساند مي
قسمت اول به  است:. اين كتاب در دو قسمت تنظيم شده كند تأليف ميرا ) 2/372: 1362

و قسـمت دوم   )1/24: 1362حرعـاملي،  ( پـردازد  عامل لبنان مـي   معرفي علماي منطقة جبل
 كنـد  شرح حال علماي مناطق ديگر از زمان شيخ طوسـي تـا زمـان مؤلـف را بيـان مـي      

ود نـام بـرده كـه در بخـش     اين كتاب از خ . وي آثار بسياري را در)2/5: 1362حرعاملي، (
  . )1/143: 1362حرعاملي، ( به آنها اشاره خواهد شد 12شناسي كتاب
وي بعد از هجرت به طوس در حرم شريف رضوي حلقة درسي بزرگـي داشـته و    

از جمله شاگردان و راويـاني كـه از    كرده است. خود را تدريس مي وسايل الشيعةكتاب 
 سـيار  عبدالواحـد بـن   شـيخ مصـطفي بـن   : هسـتند ل اند، افراد ذيروايت داشته ةوي اجاز
سيد 15،حسن حر محمد بن شيخ حسن بن 14،حسن محمدبن شيخ محمدرضا بن13،الحويزي

سيد نورالدين  17،محمد بديع رضوي سيدمحمد بن16،محمدباقر حسيني اعرجي بن محمد
  . )18-1/16: 1362حرعاملي، ( 19محمدمهدي مشهدي مولي محمد فاضل بن 18،جزايري

سالگي رحلـت   72سن  در ق1104رمضان المبارك  21 سرانجام در عاملي شيخ حر
هاي صحن عتيق حرم شريف رضوي، جنب مدرسـة ميـرزا    اي از حجره كرد و در حجره

  .)1/87: 1429حرعاملي، ( جعفر به خاك سپرده شد
  

  كتاب كليو محتواي  ساختارنگاهي اجمالي به 
اي از  بـه درخواسـت عـده    كه الائمه  لالفصول المهمه في اصوشيخ حر عاملي در كتاب 

علما و فضلا نگاشته، در پي آن است كه نمايي كلي از تعاليم اعتقادي و عملي اسـلام را  
به زبان حديث بيان كند. در مقدمة كتاب آمده است كه احاديث صحيح و معتبر در ابعاد 

 ايـن احاديـث   ةتوان بـه وسـيل   كافي وجود دارد و مي ةمختلف اعتقادي و عملي به انداز
 ـ پـس نبايـد بـه سـراغ      .ات و جزئيـات ديـن علـم پيـدا كـرد     منقول از معصومين به كلي

ايـن   سنت اهل .شرعي رفتهاي ابداعي غير ضعيف عقلي و روش ةاستنباطات ظنّي و ادلّ
شيخ حـر  . به نظر اند اختراع كرده ع)( بيت اهلگزيني از  براي دوريهاي ابداعي را  روش
 ـ نياكثر ا كهنياز ا 20هيخر امامأاي متاز علم يبعض عاملي فاسـد اسـت،    ياستنباطات ظنّ

مخالفـت   حيصح ثيبا احاد يشرع ياز احكام جزئ يدر برخ جهيو در نتاند  فلت كردهغ
  .)79-1/77: 1376، يحرعامل( اند دهيورز
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 ـفا دوازده از يـك مقدمـه و   الائمـه  في اصول المهمة الفصول كتاب  و پـنج بخـش    دهي
بـاب   120خش نخست روايات مشتمل بـر اصـول اعتقـادي در    ب ت. دراس شدهتشكيل 

   بـاب  86ات اصـول فقـه در   ياست. سپس در بخش دوم روايات مشتمل بر كلّ شدهبيان 
  گـزارش روايـاتي اسـت كـه بـا اصـول فقـه مـرتبط          بخـش  نيابواب اذكر شده است. 

ــونگ    ،اســت ــواتر، چگ ــث مت ــه احادي ــل ب ــه، وجــوب عم ــار فق ــت اخب ــد حجي    يمانن
  كليـات متعلـق بـه فـروع فقـه را در       ،. در سومين بخـش ظواهر كتابو ناسخ و منسوخ 

  سـت  ا وسـائل الشـيعه  كتاب فقهي آورده است. اين بخش در حقيقت گزيدة كتـاب   46
  ها، رواياتي را با حذف سـند آورده اسـت. در چهـارمين بخـش      كه در ذيل عناوين باب

  طـب و مطالـب مـرتبط بـا آن در ضـمن       از كتاب، روايات مشتمل بر كليات متعلـق بـه  
باب ذكر شده است. نويسـنده سـرانجام در پنجمـين بخـش، روايـات موضـوعات        141

  عنـوان نـوادر مشـتمل    باب بيـان كـرده اسـت.     138متفرق را با عنوان نوادر الكليات در 
  گنجيـده و در موضـوعات مختلفـي     بر روايـاتي اسـت كـه ذيـل عنـاوين گذشـته نمـي       

 ـ. استسنن، آداب، وعظ و...،  همچون تاريخ، حـديث را   3194ن كتـاب در مجمـوع   اي
  دارد.  بردر

را پيرامون حجيت نـص    فوايدي ،از بيان مقدمه شيخ حر عاملي در ابتداي كتاب بعد
صـيغ عمـوم، تخصـيص     ،عام و شمول افرادي آن و همچنين مباحثي در موضوع الفـاظ 

را دارد و در پايـان ايـن نكتـه     ر بيان ميعام، استدلال به عام قبل از فحص و مطالبي ديگ
مسئلة عام و خـاص را بررسـي و آن را    شود كه علماي اصول و ادبيات عرب ميمتذكر 

اند دليل تام و فايدة قابل تـوجهي نـدارد؛    اند و اكثر مباحثي كه مطرح نموده طولاني كرده
كـافي وجـود دارد    اين در حالي است كه در احاديث ما قرائن بلكه تصريحات، به اندازة

چـون در   سـنت  اهـل علمـاي   .به اين مباحث نيازي نداريم ع)( و ما به بركت ائمة اطهار
مسـائلي در  چنـين   احكام شرعي فرعي به اندازة كافي احاديث صحيح ندارنـد، نيازمنـد   

  .  هستنداصول و ادبيات عرب 
و اسـت  ده به اصول دين اختصاص دا را مقدمه و فوايد، بخش اول كتابذكر بعد از 

ده اسـت. وي  كرباب با عناوين مختلف بيان  120در را روايات مرتبط با اصول اعتقادي 
بندي و تعريفي مشخص و كلي از اصول اعتقادي بيان نكرده؛ ولـي   در اين بخش تقسيم

بخش كلي  3توان حدس زد كه مباحث اصول اعتقادي را به  ابواب مي از چينش عناوينِ
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سيم كرده است. وي بعد از ذكر آياتي چند از قـرآن كـريم در   تق ،توحيد، معاد و حجت
را بـه مباحـث توحيـد     62 تا 8، ابواب 7تا  2باب اول و مباحثي پيرامون عقل در ابواب 

 85مسائل معاد را مطرح كرده و در نهايـت ابـواب    84 تا 63اختصاص داده و در ابواب 
ده است. در مجموع بخش اصـول  را غالباً به مباحث نبوت و امامت اختصاص دا 120 تا

  .استحديث  633دين شامل 
 ؛كنـد  شيوة وي در اين كتاب به اين صورت است كه نخست عنوان باب را ذكر مـي  

آورد. بعد از ذكر اخبار اگر نظري داشـته   آنگاه رواياتي را كه بدان عنوان دلالت دارد، مي
اقـول الايـات و   «: ةرا بـا جمل ـ و غالباً مطالب هـر بـاب   كند  ميبيان » اقول«باشد با لفظ 

  رساند.   به پايان مي »الروايات و الادلة في ذلك اكثر من أن تحصي
از كتب اربعه يـا از ديگـر كتـب صـاحبان كتـب       الفصول المهمهاكثر روايات كتاب  
 وسـايل الشـيعه  طور كه در فايدة نهم از خاتمـة كتـاب    همان اخذ شده است. وي ،اربعه

طعيت احاديث موجود در كتـب اربعـه و مـورد اعتمـاد بـودن      بيان كرده، به صحت و ق
  لفان آنها باور دارد.ؤم

  
  الفصول المهمهگزارش تفصيلي از 

مهم بايـد مـورد توجـه     ةنكتسه ، الفصول المهمهقبل از گزارش تفصيلي محتواي كتاب 
  : قرار گيرد

  موضـوع واحـد    دربـارة  مطالـب گـاه  ، الفصول المهمـه نخست آن كه صاحب كتاب 
  بــه صــورت پراكنــده در ابــواب مختلــف ذكــر كــرده اســت. بــه همــين جهــت، در  ا ر

براي اينكه مطالب مربوط بـه موضـوع واحـد بـه صـورت       الفصول المهمهمقام گزارش 
  گـاه از آن   ،يكجا بيان شوند، در عين تلاش بـراي حفـظ چيـنش اصـلي ابـواب كتـاب      

  ايم. تخطي كرده
، بـه  است الفصول المهمهلب مقاله كتاب كه در عين حال كه محور اصلي مطادوم آن 

هاي ديگر وي مطلب مهمي در  تمامي كتب شيخ حر عاملي مراجعه شده تا اگر در كتاب
  ها نيز اشاره شود. موضوع مورد نظر وجود داشته، بدان

 الفصول المهمـه در كتاب  عناويني نيستند كه عيناً ،آيند مي كه عناويني كه ذيلاًسوم آن
  مقاله برگزيده است.   ةعناويني هستند كه نگارندآمده است؛ بلكه 
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  تواتر و حجيت قرآن
هي، دليلي مسـتقل و برهـاني قـاطع شـمرده و معتقـد      الا ةشيخ حر عاملي قرآن را معجز

است ثبوت اعجاز قرآن متوقف بر ثبوت نبوت پيامبر گرامي اسلام نيسـت؛ بلكـه قـرآن    
ناقـر التـواتر  في  ةرسال. وي در )1/12: 1399 (حرعاملي، ت پيامبر اسلام استدليلي بر نبو 

كيد بر تواتر قرآن بـراي  أتغيير و تحريف در قرآن را مردود دانسته و با ت ،هرگونه زيادي
اجماع : كند كه بعضي از وجوه آن از اين قرار استوجه اشاره مي دوازدهاثبات تواتر به 

در امـر بـه تعلـيم قـرآن      بودن تواتر قرآن، روايات متـواتر   دين جميع مسلمين، ضروريِ
 ةهـاي آن، روايـات متـواتر در امـر بـر عرض ـ      ثواب براي قرائـت سـوره   ةموجود و وعد

: رك( اند و رواياتي كه عمل بر قرآن را واجب دانسته ،احاديث بر قرآن در هنگام تعارض
. وي در ادامه ضمن مطرح كردن بعضـي از شـبهات موجـود در    )57-3: ب1429حرعاملي، 

و روايـات تحريـف،    ها تئهاي قرآن و كثرت قرا آوري آيات و سوره جمعمورد كيفيت 
  .)125-89: ب1429 حرعاملي، رك:( ها پاسخ داده است بدان

، الفصـول المهمـه  شيخ حر عاملي در اولين باب از ابواب اصول اعتقـادي در كتـاب   
بـه   با تقسـيم احكـام  آيات قرآني بسياري را در اصول و فروع دين ذكر كرده است. وي 

شـرايطي   ،احكام نظري از ظواهر قـرآن  براي استنباط ،نظرياحكام نظري و غير دو قسمِ
 ،كند. از جمله اين شرايط معرفت و شناخت نسبت به تفسير، ناسخ و منسـوخ را بيان مي

. وي بدون )1/594: 1376 حرعاملي،( استع) ( معصومين ةاز طريق ائم ،و محكم و متشابه
دانـد. او ظـواهر آيـات    ر قرآن را در احكام نظري حجـت نمـي  تحقق اين شرايط، ظواه

همچـون اثبـات امامـت و حجيـت اقـوال       ؛داندقرآني را در غير احكام نظري حجت مي
عقلي قطعي مؤيد آن اسـت،  ة لايطاق كه ادلّ ائمه، آيات توحيد، عدل، قيامت، تكليف بما

مطالب ديگري كه بـراي   و ،حكم و آداب نافعه متواتر و ضروري مثل آيات وعظ، تذكير
اسـتناد و اسـتدلال بـه     .)186-195: 1403، : حرعـاملي رك( اسـت دين و دنياي انسان مفيـد  

رسـاله الاثنـي   و  بالبرهان علي الرجعه الهجعةالايقاظ من ظواهر آيات قرآني در دو كتاب 
  خورد.، زياد به چشم ميعشريه في الرد علي الصوفيه

  
  اعتبار عقل

كيـد  أجايگاه عقل و اهميت و ارزش آن نزد خداوند تبر يان احاديثي شيخ حر عاملي با ب
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كننـد  اثبـات مـي  را نقليه  ةاي را كه حجيت ادلعقليه ةكردن به ادلّ ) و عمل2بابكند (مي
). وي اين مطلب را بديهي دانسته و براي اثبات آن از آيـات و  3 باب( شماردواجب مي

بلكـه ذكـر    ؛دلال را اسـتدلال حقيقـي ندانسـته   روايات استفاده كرده است؛ ولي اين است
بـه   در جايي ديگر مستقيماًوي يدي براي دليل عقلي دانسته است. ؤآيات و روايات را م

ولـي   ؛)42-40/ 1: 1399حرعـاملي،  ( حجيت مقدمات عقلي قطعي يقيني اشاره كرده اسـت 
از دين منتهـي   هي و متابعتداند كه به اطاعت الاحجيت عقل را فقط تا جايي معتبر مي

  ). 4باب ( شود
معرفـت را اكتسـابي     و ايـن داند  مي الاهيوي معرفت اجمالي را ضرورتي فطري و 

). وي 5بـاب ( كند محدود مي و معرفت تفصيلي از دين را هم به كتاب و سنتداند  نمي
الدين علـي  امين استرآبادي و سيد رضيضمن اشاره به نام محمد اثبات الهداتدر كتاب 

كند؛ سپس بـراي اثبـات    مطالبي را در معرفت فطري از آنها نقل مي طاوس، سي بنمو بن
مميزي شـك  ة هيچ عاقل و حتي بچ«: كندصانع به تتبع و استقراء در ميان عقلا اشاره مي

ندارد كه انسان في نفسه خودش را خلق نكرده؛ بلكه معتقد است كس ديگري انسـان را  
الجمله جازم هسـتند و معتقدنـد    ثري فيؤخالق و معقلا بر وجود  ةخلق كرده است. هم

اخـتلاف نظـر دارنـد. پـس      ،چند در تفاصـيل آن ؛ هرموجود ديگري انسان را خلق كرده
او  .)54-53/ 1: 1399حرعـاملي،   رك:( »ضـروري اسـت   معرفتي فطـري و  ،معرفت اجمالي

داند، م واجب ميع) را در تمامي احكا( منقول از پيامبر و ائمه ةكه رجوع به ادلّضمن اين
كافي در روايـات وجـود دارد و   ة موافق كتاب و سنت به انداز ةعقلية معتقد است كه ادلّ

، حرعـاملي : (رك نيسـت  لازمو ديگـران   سنت اهل ،واهي منقول از فلاسفه ةمراجعه به ادل
شخصي جايز نيست و  ءكردن به ظنون و آرا عمل ،. به نظر وي در اعتقادات)61/ 1: 1399

ع) ثابـت  ( ولي از طريـق ائمـه   ،ه شدهئاي كه در علم كلام اراهكردن به ادلّ ن عملهمچني
). هرگونه تقليد از ديگران در اعتقـادات مـردود اسـت و تنهـا     6باب ( نشده جايز نيست

). وي 7بـاب ( ع) هستند( ائمه اطهار ص) و( پيامبر ،ل اعتقاديئمرجع براي دريافت مسا
كنند، واجـب  ع) نقل مي( ص) و ائمه( آنچه كه از پيامبررجوع به راويان احاديث را در 

. ممكن است اين سخن شيخ حر عاملي نـاظر بـر سـخن    )71/ 1: 1399(حرعاملي،  داندمي
كـه در   هستند گروهي از صوفيان كساني«: گويد ديگرش در رد صوفيه باشد آنجا كه مي

 ـ     بيـت  اهـل ث منقـول از  اعتقادات يا به تعبيري در اتكا و اعتماد خـود نسـبت بـه احادي
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اي كه آشكارا بـه دشـمني بـا علمـا و محـدثان      گونه به ،اندع) بدبين( عصمت و طهارت
حديث را به يك درهـم فـروختم و    ةمن كتب اربع: اند. يكي از آنها اظهار داشتهپرداخته

با آن عشقي را خريدم. گروهي ديگر از آنان از حد و مـرز خـود پـا را فراتـر نهـاده بـه       
علـم   ةاحاديث نه افـاد : انداند و گفتهگونه حجيتي براي احاديث قائل نشده هيچصراحت 

لكن ايـن سـخنان ادعـايي     ؛وجه جايز نيست و عمل به آنها به هيچ ظنّ ةكنند، نه افادمي
اي از اين افـراد از اهـل   بدون دليل است و با شرع و اجماع شيعه نيز مخالفت دارد. عده

كنند... ايـن  پايه و اساس آن را توجيه ميهاي بيد و به بهانهجوينعلم و شرع بيزاري مي
كنند. طوايـف  مخالفت مي ،دسته از صوفيان با متشرعين در آنچه كه موافق با شرع است

كننـد و سـاير دسـتورات     ويـل و توجيـه مـي   أان بيشتر دستورات دين را تشديگري از اي
انـد از معنـاي ظـاهري آن     هل باطـل آنان از ااينكه  موجود در كتاب و سنت را به ادعاي

حرام و آنچـه   ،شود آنچه را خداوند حلال كردهسازند و همين عمل موجب ميدور مي
  .)279-280: 1432 (حرعاملي، »حلال بشمارند ،را حرام نموده

لكـن   ؛پـذيرد عاملي در برخي از آثارش ثبوت حسن و قـبح عقلـي را مـي    شيخ حر
ــ ــل و حكــم شــرع   ةملازم ــان حكــم عق ــت را  مي ــول نداشــته و وجــوب و حرم   را قب

 آوردشـمار نمـي   داند و حكـم عقـل را در احكـام شـرعي دليـل مسـتقلي بـه        شرعي مي
  .)368: 1403(حرعاملي، 

  
  توحيد و خداشناسي
را به مباحث توحيد و خداشناسي  الفصول المهمهاز كتاب  62تا 8شيخ حر عاملي، باب 
  اختصاص داده است.  

  
  حدوث عالمبودن خداوند و  قديم

). خداوند واحد 8باب ( تنها موجود قديم، خداوند است كه شيخ حر عاملي معتقد است
). او در صـفات و ذات خـود شـباهتي بـه     9بـاب ( است و شـريكي در ربوبيـت نـدارد   

). وجود هر مخلـوقي بـر   10 باب( مخلوقات ندارد و مخلوقات نيز شباهتي به او ندارند
). تمامي مخلوقات عالم حـادث و مسـبوق بـه    11باب ( دخالقي توانا و عالم دلالت دار

  ).  12 باب( عدم هستند
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نظري هم به رد عقايد باطـل   الفصول المهمهشايد شيخ حر عاملي به هنگام نگارش  
ايـن  «: گويـد مـي  ،استكه در رد صوفيه  عشريه اثني ةرسال 12صوفيه دارد. وي در باب 

بـودن جهـان    دهند و به جبر و قديممي تمايل نشان ،جماعت به مسلك فلاسفه و حكما
آيـد و  مـي برخي آنها تمايل به اين امور بر هستي و مطالبي از اين دست اعتقاد دارند. از

  .)280: 1432 (حرعاملي، »اندبعضي نيز بدان تصريح كرده
  

  نفي حلول و اتحاد
  ر كنـد. روايـاتي كـه خداونـد را د    خداوند مكاني نـدارد و در مكـاني نيـز حلـول نمـي     

   ةشـود و بـه احاط ـ  مجـاز شـمرده مـي    ،حقيقـي  ةجا حاضر دانسته، به علت اسـتحال  همه
  اعتقـاد   اثنـي عشـريه   ة). وي در رسـال 17 بـاب ( شـود هـي تفسـير مـي   علم و قدرت الا

  دهـد  اتحاد و وحدت وجود را باطل دانسـته و آن را بـه صـوفيان نسـبت مـي      ،به حلول
  كنـد كـه بعضـي از آنهـا بـه اجمـال       مطرح ميي دلايل عقلي و نقلرد اين اعتقاد  برايو 

  : شود ذكر مي
قطع متعددند. در صورت اتحاد خـداي متعـال بـا هـر يـك از       طور به الف) عارفان 

اي در هـر  كننـده  آيد ذات مقدس خداوند قابل انقسام باشد و هر حلـول لازم مي ،عارفان
تمـام ذات خداونـد    ،دهكنن ـ هي شمرده شود. اگر حلوليك از عارفان، بخشي از ذات الا

  اين لوازم بالضروره باطل است. ةآيد. كليباشد تعدد ذات لازم مي
  دانند.ب) آيات و روايات بسياري اعتقاد به حلول و اتحاد را باطل مي

ادعاي الوهيـت،   مفاسد زشت و لوازم تنفرانگيزي در بر دارد از قبيلِ ،پ) اين اعتقاد
امكـان صـدور    ، وتكاليف، بطلان نبـوت و امامـت  ادعاي آگاهي از اخبار غيبي، سقوط 

  ستم و كفر از خداوند. ،كارهاي زشت همچون ظلم
  بودن اين مسلك وجود دارد.اجماع بر فاسد ت)

ويـل و توجيـه آيـات و روايـاتي كـه در ظـاهر       أع) در ت( اطهار ةث) احاديثي از ائم
  .)110-79: 1432(رك: حرعاملي،  وارد شده است هستند، حاكي از حلول و اتحاد

  
  يت خداوندؤنفي ر

 دانـد  را محـال مـي   الاهي شيخ حر عاملي درك و شناخت حقيقت و كنه ذات و صفات
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). خداونـد در  13 بـاب كننـد (  نميدرك را خداوند  ،كه حواس ) و معتقد است18 باب(
 ـ19بـاب  ( يت نيسـت ؤدنيا و آخرت و در خواب و بيداري قابل ر ة واهم ـة ي قـو ). حتّ

 ،يـت باشـد  ؤرك خداوند عاجز است و در روايات هر آنچـه كـه مـوهم ر   انسان نيز از د
يت ؤيتي كه در ادعيه و احاديث مطرح شده رؤ). مقصود از ر20 باب( است ويل شدهأت

  . )29: 1402 (حرعاملي، قلبي است
  

  صفات ذات و صفات فعل  
ازلي، ابدي و سرمدي اسـت و بـراي وجـودش اول و آخـري متصـور نيسـت       خداوند 

)؛ بلكه اين صـفات  23 باب( زائد و مغاير با ذاتش نيستند الاهي ). صفات ذات16 باب(
 انـد ناپذيرالاهـي تغيير  ). ذات و صـفات ذات 24 بـاب ( هسـتند  الاهي قديم و عين ذات

  ).  25 باب( ندهست نيز حادث و عين فعل خداوند الاهي ). صفات فعل26 باب(
  

  اختصاص تجرد به خداوند
  ونـد اسـت. شـيخ حـر از زبـان بعضـي از علمـاي اماميـه بـراي          تنها موجود مجرد خدا

 ـ   كند كـه از جملـه مـي   وجوهي ذكر مي ،نفي مجردات ديگر   لـيس كمثلـه   « ةتـوان بـه آي
  شــاهدي اســت بــر اختصــاص تجــرد بــه . ايــن آيــه اشــاره كــرد، )11: شــوري» (شــي

ــد وجــود داشــته باشــد، لازم    ــر از خداون ــد؛ چــرا كــه اگــر مجــرد ديگــري غي   خداون
  همـين دليـل بعضـي از كسـاني كـه مقلـد        آيد خداوند شبيه و مثل داشته باشـد. بـه   مي

  ع) تشـبيه را  ( انـد؛ در حـالي كـه ائمـه     فلاسفه هسـتند بـه نـوعي از تشـبيه قائـل شـده      
  اند.   نفي كرده

  سخن كساني كه بـه وجـود عقـول مجـرد اعتقـاد دارنـد، لـوازمي در پـي دارد كـه           
 ـ :نيستندهيچ كدام صحيح    بـودن، عـدم   مشـاركت بـا خداونـد در وصـف مجرد     لِاز قبي

  جواز تغيير در مجردات، علم بـه هـر چيـزي بـدون آمـوختن از كسـي، صـدق اسـماء         
  چـرا كـه بـه نظـر ايشـان       ؛بودن مجردات بر خداونـد و برتربلكه اولي و  ،حسني بر آنها

  در  ؛شـود و آن فعـل واحـد هـم عقـل اول اسـت      از خداوند جز فعل واحد صادر نمـي 
  شـود. شـيخ حـر عـاملي بـا اشـاره بـه بعضـي         الي كه از مجردات فعل كثير صادر ميح

  ). 26 باب( داند مي 21روح و عقل را جسم ،از روايات
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  الاهي عدم جواز عبادت اسماء
بلكه در عبـادت   ؛جايز نيست الاهيي همراه با ذات به تنهايي يا حتّ الاهيعبادت اسماء 

  ).  15باب ( نظر باشد نه چيز ديگر مد الاهي يعني ذات ،به بايد مسمي
  

   الاهي حادث بودن اسماء
غيـر از   الاهـي و ذات  هستند، حادث و مخلوق الاهي اسماء  ةبه نظر شيخ حر عاملي هم

، صـورت  الاهـي  بـودن اسـماء   است كه منظور وي از مخلـوق گفتني . است الاهياسماء 
براي  .وند، قديم نيستندلفظي و كتبي اسماء است كه مخلوق هستند و همچون ذات خدا

  :  شودشدن مطلب به دو روايت از اين باب اشاره ميترروشن
اسماء خداوند و اشـتقاق آنهـا    دربارةع) ( حكم گويد از حضرت صادق هشام بن. 1

نام غير صاحب نام است. كسـى كـه   : پرسيدم كه اللَّه از چه مشتق است؟ حضرت فرمود
ت و چيـزى نپرسـتيده اسـت و هـر كـه نـام و       نام را بدون صاحب نام پرستد كـافر اس ـ 

صاحب نام را پرستد كافر است و دو چيز پرستيده است و هر كه صاحب نام را پرسـتد  
ست براى خوردنى و ا نان) نامى( خبز ةكلم !پرستى است... اى هشام اين يگانه ،نه نام را

شـيدنى و  ثوب نـامي اسـت بـراى پو    ةآب) نامى است براى آشاميدنى و كلم( ماء ةكلم
  . آتش) نامى است براى سوزنده...( كلمه نار

  او رب اسـت،  : خـدا چيسـت؟ فرمـود   : ع) به زنديقى كه از او پرسيد( امام صادق. 2
  : الـف،  اللَّـه اسـت، نظـرم اثبـات حـروف     : گـويم  مياينكه  .معبود است، او اللَّه است او

خـالق و صـانع همـه چيـز      كه  معنا و چيزى هست  به رجوعبلكه  ؛، با، نيسترا ،لام، ها
 شـود...  كـه اللَّـه، رحمـان، رحـيم... ناميـده مـى        ىياست و مصداق اين حـروف و معنـا  

  ).  27 باب( 
و معـاني اسـماء مخلوقـات     الاهـي وي معتقد است هيچ شباهتي بين معـاني اسـماء   

  ).28 باب( وجود ندارد
  

  الاهي علم و قدرت
مقـدورات در برابـر علـم و قـدرت     شيخ حر عاملي معتقد است كه تمامي معلومـات و  

در داخل كرسي قـرار دارنـد و كرسـي و هـر      اشيا ة). هم30باب ( يكسان هستند الاهي
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و احاطـة  عرش بر كرسـي را بـه علـم     ، داخل عرش است. وي احاطةاستآن ر آنچه د
 ). خداوند مخلوقات را بدون استفاده از چيزي آفريده است31باب( كندتفسير ميعلمي 

). خداوند عـالم  33باب ( كه نياز و غرضي نسبت به آنها داشته باشدبدون آن ؛)32باب (
  ).  37باب( به هر معلومي است و يكي از معاني عرش و كرسي علم است

  
  قضا و قدر؛ نفي جبر و تفويض
تفـويض  حقيقـت،  اين  .است الاهيعلم و مشيت  ،قدر ،وقوع هر چيزي در عالم با قضا

طاعـات و  بـه  به حد اجبار  ،كند؛ زيرا اين اسبابا اثبات نميولي جبر ر ؛كندرا باطل مي
 كنـد  محـو و تثبيـت مـي    ،بخواهد ئي را كه). خداوند هر قضا34باب( دنرسنميمعاصي 
پديد آيد. به كار بردن لفظ بداء نسبت به خداوند بـه   اوكه تغييري در علم ازلي بدون اين

كه محـال اسـت. بـداء    است د آن نسبت جهل به خداون ةچون لازم ؛صورت مجاز است
نزديك به نسخ است، با اين تفاوت كه بداء مخصوص احكام قضا و قـدر   ،به لحاظ معنا

 شـود؛ مـثلاً  ظـاهر مـي   الاهـي  ). يكي از مصاديق بداء در وعيد يا عـذاب 35باب( است
 ؛عـذاب بدهـد   ةقوم يونس اتفاق افتاد، ممكن است خداونـد وعـد  دربارة كه طور  همان

  ).  36باب( ندلكن عذاب نك
) و معتقد به ثبـوت  38باب ( شمارد وي تفويض و جبر در افعال بندگان را باطل مي 

امر بين الامرين است؛ يعني نه جبر و نه تفويض. به نظـر وي شـبهات جبـر و تفـويض     
 آيات و رواياتي كه موهم تفويض يا جبر است اعتنا كـرد  ضعيف است و نبايد به ظواهر

ذكـر   الجواهر السـنيه ي از اين احاديث و دعاها را كه در كتاب ). شيخ حر بعض39باب (
 امـام صـادق  : شـود كند كه به يكي از آنها اشاره مـي ه جمع ميويل و با ساير ادلّأت ،كرده

اي موسي به درستي كه من فرزنـدان را   :... خداوند به موسي وحي كرد«: فرمايدع) مي(
بود پاداش خوب و اگر بد بود پـاداش   دهم؛ پس اگر خوببا سعي پدرانشان پاداش مي

دهم. زنا نكنيد تا با زنانتان زنا نكنند و به درستي كه هر كس با زن مسـلماني زنـا   بد مي
گونه كه رفتار كنـي جـزا داده خـواهي    كند زنش مورد زنا قرار خواهد گرفت. پس همان

 ـ: كندويل ميأحديث مذكور را اين چنين تحر، . شيخ »شد خداونـد كـه    ا ايـن گفتـار  ام
وان لـيس  «با اين گفتار خداوند كـه   ،دهم همانا من فرزندان را با سعي پدرانشان جزا مي

  منافاتي ندارد؛ چرا كه مراد آيـه آن چيـزي اسـت كـه بـر       )39(نجم:  »للانسان الا ما سعي
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  وجه استحقاق باشد و مراد حديث هـر چيـزي اسـت كـه بـر وجـه تفضـل خداونـدي         
   يعنـي فضـل   ،دهـم  مـي  خيـر پـاداش  اگر عمل خير بـود پـس   : هفرموداينكه  باشد. پس

  شـود كـه پـدرش كـار نيكـي انجـام داده باشـد و گفتـارش كـه           شامل كسي مـي  الاهي
  كسـي كـه پـدرش كـار زشـتي انجـام       يعنـي   ،دهم پاداش بد مياگر شر بود پس : فرمود

  و منـع خيـر از كسـي كـه مسـتحق آن       شـود نمـي  الاهـي  داده باشد مشـمول آن فضـل  
  باشد جايز است. اطلاق شر بر منع خير نيز از باب مجـاز اسـت و بـا ايـن گفتـار يكـي       

را از خيـرش بـازدارد و   شر كريم و بزرگوار اين است كه تـو  «: از حكيمان تناسب دارد
. به نظـر شـيخ حـر عـاملي بـا      »داردريم اين است كه شرش را از تو بازكخير انسان غير

  مانـد.  ة حـديث اشـكالي بـاقي نمـي    در تتم ـ ،عاصـي بطلان اجبار بر ارتكـاب م  ةملاحظ
(حرعـاملي،   كند نه اكراه و اجبـار بر صدور آن از روي اختيار دلالت مي ،اسناد زنا بر زنان

1402 :44-43( .  
  

  اعضا و جوارح از خداوند و نفي جسميت
خداوند مركب نيست و اجزائي ندارد و تركيب و جزء داشتن از خصوصيات مخلوقـات  

او معنا  ةال از زمان و مكان دربارؤشود و س). خداوند وصف به كيف نمي14باب( است
). خداوند همسر و 29باب( شود ). خداوند متصف به حركت و انتقال نمي21باب( ندارد
). توصـيف خداونـد بـه جسـم و صـورت      42باب( ) و ضد و مثل ندارد41باب( فرزند

گونـه   از ايـن  الاهـي  قـدس ). او هيچ عضوي نداشته و سـاحت م 22باب( صحيح نيست
ممكن است اين مطالب ناظر بر سـخنان شـيخ حـر در رد     .)43باباست (اوصاف بري 

خدا را جسم دانسته و برايش شـبيه قائلنـد و ايـن     آنها«: فرمايد صوفيه باشد آنجا كه مي
خـدا را   كـه غيـر از آنهـا كسـي     هسـتند  كننـد و مـدعي   موضوع را به صراحت بيان مي

 »بلكه مـدعي آن هسـتند   ؛ان ديدن خداي متعال را با چشم جايز دانستهاست. آن نشناخته
  ).280: 1432حرعاملي،(

  
   الاهي ذات و صفات ةعدم جواز سخن گفتن دربار

گفـتن در تمـامي مسـائل اعتقـادي جـايز اسـت بـه          شيخ حر عاملي معتقد است سخن
گفـتن و    ز سـخن ). وي ا46 بـاب ( وارد شده باشد نهي استثناي مواردي كه در مورد آن
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ل مربوط به توحيد بر حذر داشته و بـه جـاي آن   ئو نيز غور در مسا الاهي تفكر در ذات
سـخن   ). او44بـاب ( تفكـر كنـد   الاهـي  سزاوار دانسته كه انسان در عجايب آثار قدرت

جـاي آن سـزاوار دانسـته    را شايسته ندانسته و ب الاهيو قدر  گفتن و تكلم پيرامون قضا
  ).  45باب( ن گفته شودبداء سخ ةدربار
  

  خلق افعال
دانـد و معتقـد   شيخ حر عاملي خداوند را خالق همه چيز به استثناي افعـال بنـدگان مـي   

شود و اين نظريه را به مذهب اماميـه و  افعال انسان توسط خود انسان خلق مي كه است
افعـال   دانـد. او دهد و اشاعره را قائل به جبر و منكـر ايـن نظريـه مـي    معتزله نسبت مي

 ،اعراض دانسته و اين خلق را به معناي خلـق حقيقـي   ةبندگان و حركات آنها را از جمل
 شـود بـه آن خلـق اطـلاق مـي     داند؛ بلكه اعتقـاد دارد مجـازاً  يعني احداث و ايجاد نمي

  ).  47 باب(
: فرمايـد  كند و مـي  ويلاتي را ذكر ميأوي در جايي ديگر پيرامون خلقت خير و شر ت

گيري دانست يا خلقت خير و شر را  ريدن خير و شر را صرف تقدير و اندازهتوان آف مي«
 گونه روايـات  به معناي خلقت قواي انساني و شهوات و اسباب خير و شر دانست يا اين

عقلـي و نقلـي بـر عـدل      ةچرا كه ادل ؛به چيزهايي غير از افعال بندگان اختصاص داد را
توان  ييت از بنده چنان قطعي است كه نمخداوندي دلالت دارد و صدور طاعت و معص

  . )40: 1402(حرعاملي،  »ويل آنها زدأدست به ت
  

  الاهي هدايت
  انسـان را بـه سـوي اعتقـادات صـحيح هـدايت        ،جبري پـيش آيـد  اينكه  خداوند بدون

  اگــر ســبب بــراي طاعــت باشــد در حقيقــت امــر  الاهــي كنــد و اســباب و الطــاف مــي
  را بـه دو   الاهـي  كنـد. وي هـدايت   و تفويض را باطـل مـي  الامرين را اثبات و جبر  بين

  يكي به معناي دلالت و راهنمـايي خداونـد اسـت كـه آن را واجـب      : كند نوع تقسيم مي
  و ديگـري بـه معنـاي ايصـال و رسـاندن       ،اسـت داند و در حقيقت هدايتي عمـومي   مي

   دانـد  آن را واجـب نمـي   وت گرفتـه و عموميـت نـدارد    أنش ـ الاهـي  است كه از لطـف 
  ).49باب (
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  آجال، ارزاق و اسعار
براي هر چيزي اجل و وقت معيني وجـود دارد. بعضـي    كه عاملي معتقد است شيخ حر

گونـه امـور را    شـود. وي ايـن   ها قطعي و حتمي است و بعضي ديگر كم و زياد مياجل
  ).51باب ( داند نه تغيير علم ازلي خداوندتغيير حكم مي

  و اوسـت كـه   كـرده اسـت   به صورت حلال تقسـيم  را  خداوند رزق و روزي انسان
  كند و اگر كسـي از راه حـرام بـه دنبـال آن باشـد همـان       رزق و روزي را كم و زياد مي

ة). وي طلــب رزق و روزي بــه انــداز52بــاب( رزق او محســوب خواهــد شــد حــرام   
 دانـد كفايت را بر مردم واجب و بيشـتر از آن را بـراي آسـايش خـانواده مسـتحب مـي      

  ).  53 باب(
كـم و   ة الاهيقيمت كالاها به دست خداوند است كه با اراد كه شيخ حر معتقد است

چـرا   ؛هسـتند ها، مردم نيز دخيل شدن قيمتو زيادشود؛ اگرچه در بعضي از كم  زياد مي
  ).  54 باب( كه بطلان جبر و تفويض به اثبات رسيده است

  
  الاهي عدل

) و 50 باب( شود هرگز مرتكب ظلم و ستم نمي خداوند كه عاملي معتقد است شيخ حر
  كنـد. علـت عـذاب عمـومي در دنيـا،       بدون گناه كسي را در دنيا و آخرت عـذاب نمـي  

 ــ    اعمــال آنهـا و يــا تــرك نهــي   بــهمـردم  ة گنـاه كــردن بعضــي از مـردم و رضــايت بقي
  ). خداونـد تـا زمـاني كـه حجـت را بـر كسـي تمـام نكنـد او          55بـاب  ( از منكر است

ــذا ــيرا ع ــه     ب نم ــان ب ــا از الحــاق كودك ــه در آنه ــاتي را ك ــد. وي بعضــي از رواي   كن
   الاهـي  كنـد و آن را منـافي بـا عـدل    پدرانشان سخن به ميان آمده، حمـل بـر تقيـه مـي    

  ). شـيخ حـر معتقـد اسـت هـر بـلا و رنجـي كـه در دنيـا بـر مكلـف            56 باب( داندمي
كـه بـه نفـع     اسـت مصـلحتي   عذاب گناه اوست و يا به جهـت  دليلشود يا به  وارد مي

كـه آن اغـراض بـه     دانـد  را معلـل بـه اغراضـي مـي     الاهي). وي افعال 61 باب( اوست
كند كـه بـه آن تكـاليف مكلـف      گردد و مصالح بندگان ايجاب مي ميمصلحت بندگان بر

   دانـد  را واجـب مـي   الاهـي  ) و به همـين سـبب، تكليـف و امـر و نهـي     62 باب( شوند
  ).  114باب (

هـر   ؛انـد  ن از سرشتي پاك و كفار از سرشتي پليد آفريده شدهايخ حر مؤمنبه نظر ش 
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 الاهـي  له منافاتي با عدلئمخلوطي از پليدي و پاكي وجود دارد. اين مس ،چند در هر دو
شوند و بـه حـد الـزام و    ندارد؛ زيرا اين موارد از اسباب طاعات و معاصي محسوب مي

  ).105باب( رسنداجبار نمي
  

  فيراحباط و تك
  دانــد.  شـيخ حــر عــاملي احبــاط و تكفيــر اعمــال را بــه ســبب معصــيت و طاعــت مــي 

 ـ دانـد. بـه نظـر وي    احباط و تكفيـر را واجـب و عـام مـي     ،در كفر و ايمان   اثبـات   ةادلّ
  تـوان   ولـي بـه ايـن صـورت مـي      ؛و نفي احبـاط و تكفيـر بـا يكـديگر تعـارض دارنـد      

ــ ــن ادلّ ــين اي ــاني اســت كــه  ،ل گذشــتهجمــع كــرد كــه حــبط تمــامي اعمــا را ه ب   زم
  شخص بـا حالـت كفـر بميـرد و تكفيـر تمـامي معاصـي سـابق نيـز زمـاني اسـت كـه             

  احبـاط و تكفيـر كلـي     ،در غيـر ايـن دو مـورد    ؛شخص با حالـت ايمـان از دنيـا بـرود    
 ؛حـبط و تكفيـر اسـت    ،نيست؛ يعني هر عمل يا معصيتي آثاري دارد كه يكي از آثار آن

 يسـت كـه تمـامي اعمـال و معاصـي گذشـته را شـامل شـود        ولي اين اثر به صـورتي ن 
  ).  57 باب(

ماً به صاحبش خواهـد رسـيد مگـر    وي معتقد است كه ثواب طاعات و عبادات حت 
ولـي در مـورد عـذاب گناهكـار بـر       ؛كه كاري انجام دهد كه آن ثواب را از بين ببـرد اين

 ؛ا تفضلش عفو نمايـد بلكه جايز است او را ب ؛خداوند واجب نيست كه او را عذاب كند
گناهكاران واجـب  ة از تمام گناهان را بر هم ه). وي در ادامه توب58باب( مگر عقاب كفر

  ).  59باب( دانسته است
  

  صفات سلبي
هر چيزي كه موجب نقص بر خداوند شود از او صـادر   كه شيخ حر عاملي معتقد است

 بـاب ( وده و امثـال اينهـا  استهزا، حيله، فريب، كارهـاي بيه ـ   شود مثل مسخره كردن، نمي
). احتمال دارد اين مطالب ناظر بر سخنان شيخ حر پيرامون بطـلان كشـف يـا همـان     60

در اين صورت امكان صـدور كارهـاي   «: فرمايداتحاد و حلول صوفيان باشد آنجا كه مي
 ـ   ،جور ،تبهكاري ،ناپسند ،زشت (حرعـاملي،   »خداونـد وجـود دارد   ةسـتم و كفـر از ناحي
1432 :98(.  
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  معاد
ولـي   ؛، به مسائل پيرامون معـاد اختصـاص دارد  الفصول المهمهكتاب  84 تا 63 هاي باب

  عنواني كلي براي اين ابواب ذكر نشده است.
  

  موجودات زنده ةمرگ هم
ــي   ــات م ــراي مخلوق ــلحتي ب ــت و مص ــرگ را حكم ــدوي م ــاب( دان ــد 63 ب   ) و معتق

  ). 64 بـاب ( مـت خواهـد مـرد   اي قبـل از قيا است به استثناي خداوند هر موجـود زنـده  
  رود بـه جـز آن   هـا از دنيـا مـي   شـود و بـه انـواع مـرگ    من به هـر بلايـي مبـتلا مـي    ؤم

  قيامـت مـا بـين    . در )65 بـاب ( ها و بلاهـايي كـه در روايـات اسـتثنا شـده اسـت      مرگ
   شـوند ارواح و هـر چيـز ديگـري نـابود مـي      ،دو نفخه به غير از خداوند تبارك و تعالي

  ).66 باب(
  

  پيامبر و ائمه توسط محتضر ةمشاهد
المـوت و اعـوان و انصـار او مسـئول قـبض روح       شيخ حر عاملي معتقد است كه ملـك 

ع) در هنگـام مـرگ، نـزد هـر     ( ص) و ائمه( ) و پيامبر67بابهستند (تمامي موجودات 
ز ا يبعض ـايـن موضـوع توسـط    نكـار  ا .شـوند من و كافر حاضر ميؤمحتضري اعم از م

 الايقاظ من الهجعه بالبرهان علي الرجعـه ). وي در كتاب 68باب( ندارد وجهي ،نامتكلم
هـاى  حـديث  محاسـن در كتـاب  » برقـى «در اين زمينه حديث فراوان اسـت.  : فرمايدمي

اما شيخ مفيد اين احاديث را بـدين صـورت تأويـل     كند؛ زيادى در اين موضوع نقل مى
بينـد.   را مـى  ع)( با پيغمبر و علىدوستى يا دشمنى  ةكند كه هركس در دم مرگ نتيجمي

سبب اين تأويل آن است كه بودن يك جسم در يك وقت در دو جـا محـال اسـت. بـه     
    :مورد است بى بلكه به چند جهت اصلاً ،بسيار بعيد ،نظر شيخ حر عاملي اين تأويل

ممكـن  : حديث معارض و مخالفى در كار نيست كه موجب تأويـل شـود. دوم  : اول
ا هر محتضرى او را ببينـد، چنانكـه مرحـوم    ام ؛ر يك جاى معين باشداست آن جناب د

چگونه جان ايـن افـرادى   «: الموت پرسيدند روايت كنند كه از ملك ديگر علماصدوق و 
تمـام دنيـا در برابـر    «: فرمود »گيرى؟را كه يكى در مشرق است و ديگرى در مغرب، مي
ممكـن  : سوم ».داريد هيد از آن برمىمن مثل يك كاسه در برابر شما است كه هرچه بخوا
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گونـه اشـخاص    است اين موضوع مخصوص مؤمن كامل و كافر كامل باشد و مرگ ايـن 
  در اين احاديث هست كـه دليـل بـر     تعابيري: افتد. چهارم ماهى يك مرتبه هم اتفاق نمى

ــالا   ،گــووگفــت ديــدن حقيقــى اســت از قبيــل   ســؤال و جــواب، نزديــك شــدن، از ب
ــ نگريســتن ــنجمدو آم ــرد. ششــم  : ورفت. پ ــل ك ــدون ســبب تأوي ــى را ب ــد كلام   : نباي

  ع) عطـا كـرده كـه بـه ديگـران نـداده       ( خداوند قـدرت و فضـيلتى بـه پيغمبـر و أئمـه     
وصف اسـت.   قابلو غيره فضائل آنان غير كافى، بصائر الدرجاتهاى و به شهادت كتاب

م باشد؛ بلكه بدون شـك  اوضاع عالم بعد از مرگ لازم نيست شبيه اوضاع اين عال: هفتم
در جايى كـه خداونـد چنـين قـدرتى بـه      : . هشتمهستنند در بيشتر احكام با هم مخالف

  عزرائيل و نكيـر و منكـر داده باشـد، چـه مـانعى دارد كـه نظيـر آن يـا بـالاترش را بـه           
  ع) داده باشد؟  ( پيغمبر و أئمه

دسـت برداشـت؛ زيـرا     خلاصه آنكه به نظر شيخ حر عاملي، نبايد از ظاهر اين احاديـث 
  .)226-224ب: 1362(حرعاملي،  بلكه مانع هم دارد ؛ندارد نه فقط وجهيتأويل 
  

  ال قبرؤس
سؤال و جواب در قبر مختص به مؤمن و كـافر خـالص    كه عاملي معتقد است شيخ حر

شـوند و يـا متحمـل    ال و جواب يـا نعمـت داده مـي   ؤال شوندگان پس از سؤاست و س
گيرنـد.  جـواب قـرار نمـي    ها تا روز قيامت مورد سؤال وانسان ةقيب .شوندعذاب قبر مي

شود يا از عقائد است و يا از اعمال، هر چنـد مـانعي   الاتي هم كه در قبر از انسان ميؤس
  ).69 باب( در جمع بين آنها نيست

  
  حيات برزخي

بـه   ). وي ضمن اشـاره 48 باب( داندها را باطل ميشيخ حر عاملي تناسخ ارواح در بدن
) بيـان  70 بـاب ( هايشـان بعـد از مـرگ   ن و كفار از خانوادهازيارت و ديدار ارواح مؤمن

هـاي مثـالي   در بهشت دنيا با بدن ،دارد كه ارواح مؤمنين تا زماني كه در برزخ هستند مي
 آيند و نيز ارواح كفار هم در اين مـدت داخـل در آتـش دنيـا خواهنـد بـود      گرد هم مي

برخوردارند؛ در حـالي كـه ارواح    الاهيهاي ن در برزخ از نعمتا). ارواح مؤمن71 باب(
  ).  72باب هستند ( الاهيكفار گرفتار عذاب 
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  معاد جسماني
كند خداوند در روز قيامت مردگان را زنده و محشور مي كه عاملي معتقد است شيخ حر

  ).74 باب( گرداندشان باز ميشان و اجزاء اصلي هاي ابتداييو ارواح آنها را به بدن
  

  احوال روز قيامت
 اسـلام  هاي خانوادگي به استثناي نسـب و سـبب پيـامبر   ها و سببنسب ةدر قيامت هم

مردم به اسـتثناي كسـاني كـه خداونـد      ة). در قيامت هم76باب( ص) قطع خواهد شد(
ي از مردم را بـا نـام   ). در قيامت هر گروه77بابشد (اراده كرده باشد، محاسبه خواهند 

 ـ( اطهار ائمة ،انبيا ). در اين روز78 باب( خواهند خواندن فراامامشا ن بـا اذن  اع) و مؤمن
در را اعمال مـردم  ة ). وي محاسب79باب( شفاعت خواهند كردرا مسلمانان فاسق  الاهي

  ).116 باب( داندع) مي( اطهار ةروز قيامت به دست ائم
  

  بهشت و جهنم
 ـاكنـون وجـود دار   و هـم  اند لق شدهبهشت و جهنم خكه عاملي معتقد است  شيخ حر   د ن

هـا و  ). سـپس بـه انـواع نعمـت    80 بـاب ( كـافر اسـت   ،و هر كسي آن را دروغ پنـدارد 
  هـا وجـود   در بهشـت انـواع نعمـت   : كنـد در بهشت و جهنم اشاره مي الاهي هاي عذاب

). در جهـنم انـواع   81 بـاب ( يابنـد دارد و هر آنچه كه اهل بهشت اراده كنند در آن مـي 
). مـؤمنين در بهشـت و كفـار در    82 بـاب ( ها وجـود دارد لف از شديدترين عذابمخت

 هاي آنها نيـز دائمـي و ابـدي خواهـد بـود     ها و عذابجهنم مخلدّ خواهند بود و نعمت
  ).83 باب(

  
  ن كبائراحكم مرتكب

  ماننـد؛ بلكـه از آن خـارج    مسلمانان فاسـق در آتـش جاودانـه نمـي     كه وي معتقد است
  شـوند،  مات وارد بهشت نمين محرّامرتكبكه سخن  اين هشت خواهند شد.و داخل در ب

  داننـد كـه آنهـا     يا مخصوص كساني است كـه بعـد از ثبـوت تحـريم آن را حـلال مـي      
 شـوند شود كه آنـان قبـل از عـذاب وارد بهشـت نمـي     و يا بر اين حمل ميهستند كافر 

  ).84 باب(



108  /  

  نبوت و امامت)( حجت
بـه مباحـث    غالبـاً  الفصـول المهمـه  بواب اصول اعتقادي كتـاب  از ا 120تا  85 هاي باب

توان با عنوان حجت ياد كرد، هـر چنـد   نبوت و امامت اختصاص دارد. از اين ابواب مي
  خود مصنف به چنين عنواني اشاره نكرده است.  

  
  وجوب حجت و لزوم معرفت و اطاعت از امام
شـناخت   .)85بـاب ( مانـد ام خالي نميمادامي كه تكليف وجود دارد زمين از پيامبر يا ام

ع) ( اطهار ة). ائم87باب( ع) بر هر مكلفي واجب است( ) و اطاعت از ائمه86باب( امام
براي ورود مردم بـه   الاهيو ابواب  الاهيهدايت كنندگان مردم به سوي صراط مستقيم 

ص يـا  ). انتخاب امام بر مردم جايز نيست؛ بلكه امامت شخ88باب( دين خداوند هستند
گردد يا از طريق اعجازي كه از جانـب  از طريق نصي كه از امام قبلي وارد شده ثابت مي

  : فرمايـد  مـي  اثبـات الهـدات  ). وي در كتـاب  90بـاب (گيـرد  مدعي امامت صـورت مـي  
  تمام علماي اماميه بر اين است كه وجـود پيـامبر و امـام واجـب اسـت و زمـين        ةعقيد«

  ماند و شرط است كـه امـام و نبـي داراي مقـام عصـمت      ميخالي از پيامبر و امام باقي ن
ــند... و    ــل باش ــم و اكم ــل و اعل ــت افض ــامي ام ــوده و از تم ــن    ب ــر اي ــا ب ــاي م   علم

  و مخـالفين اماميـه ايراداتـي بـر      انـد... عقلي و نقلـي بسـياري را ذكـر كـرده     ةادلّ ،عقايد
  اينكـه   و مـا بـراي   است...واقع و مغالطاتي زيبدارند كه تمامي آنها مطالبي غير اين عقايد

  ايــم كــه آن عبــارت اســت از راه ديگــري را پيمــوده ،از ايــن ايــرادات در امــان باشــيم
  صــرف نظركــردن از ادعــاي وجــوب و اكتفــا بــر حســن و رجحــان عقلــي يــا شــرعي 

  اي كـه بـراي   تمـام ادلـه   .كنـد وجود پيـامبر و امـام كـه هـيچ عـاقلي آن را انكـار نمـي       
  اينكـه   دهـيم و آنگـاه بـا   بـراي رجحـان و اولويـت قـرار مـي     دليـل   ،وجوب گفته شده

  قطعي و مسلم اسـت از تمـام اعتراضـات نيـز سـالم مانـده و از احتمـالاتي         ،دلالت ادله
توانيم بـر جـواز وجـود    بلكه ما در مقام ادعا مي؛ اند محفوظ است...كه مخالفين ما گفته

 اثبـات الهـدات  . او در كتـاب  )10-1/7: 1399(رك: حرعـاملي،   »پيامبر و امام نيز اكتفا كنـيم 
اثبات  ،كند كه مقصود از آنو شيعه ذكر مي سنت اهلآيات و روايات بسياري را از كتب 

شـيعه از طريـق بيـان نصـوص و      ةگان ـ ص) و امامت امامـان دوازده ( نبوت پيامبر اسلام
  معجزات است.  
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  (ع)و امامان  (ص) عصمت پيامبر
و هسـتند  ع) همگـي داراي مقـام عصـمت    ( اطهـار  ةو ائمانبيا كه شيخ حر معتقد است 

و از هـر   انـد  ). ملائكه نيز داراي مقـام عصـمت  112باب ( شود گناهي از آنها صادر نمي
). وي در جايي ديگر هرگونه فراموشـي و خطـا   113باب( گناه و معصيتي به دور هستند

عقلي و نقلي اشاره كـرده   اي از دلايلكند و در اين زمينه به پارهرا از معصومين نفي مي
ويـل ظـواهر   أكند و به تفسير و ترد مي ،النبي هستندو اعتقاد كساني را كه معتقد به سهو

. بـه  )21: 1388(حرعـاملي،   پـردازد مي ،رواياتي كه بر اين موضوع و نظاير آن دلالت دارند
ويـل بـرد   أبه تبايد است ع) صادر شده و موهم گناه ( اطهارة نظر وي آنچه از انبيا و ائم

و ترك اولي محسوب كرد؛ چرا كه عصمت انبيا قطعي است و به همين علت گفته شده 
آنجـا كـه تمـام    : انـد . بعضـي از اصـحاب گفتـه   »حسنات الابرار سيئات المقربين: «است

مشـغول   و قلوبشـان دائمـاً  بـود  پيامبران و امامان مستغرق در توجه به خداوند اوقاتشان 
امـور مبـاح و يـا    بـه  رو هرگاه  بادت او جديت تمام داشتند، از اينطاعت او بود و در ع

گشتند، آن را گنـاه شـمرده و   انجام شهوات مثل خوردن و نوشيدن و ازدواج مشغول مي
كردند. هر گاه كه توهم واقع شدن گنـاه از طـرف اهـل عصـمت     از آن طلب مغفرت مي

  .)70،25: 1402(حرعاملي،  شودپيش آيد، به همين معنا حمل مي
  

  ان (ع)و امام (ص) علم پيامبر
) و تمـامي معـارف   120باب( تفسير قرآناز ع) ( اطهارة ائم فقط شيخ حر عامليبه نظر 

) و 91بـاب  ( اينهـا آگـاهي دارنـد   آن اعم از تأويل، ناسخ، منسوخ، محكم، متشابه و جز 
آگاه  ،زل شدهبه تمامي علومي كه از آسمان نا ع)( اطهار ةص) و ائم( معتقد است پيامبر

باب ( شودع) عرضه مي( اعمال انسان در هر روز بر پيامبر و ائمهة ). هم92باب( اند بوده
 ـ ). در هر سال ملائكه و روح در شب قدر بر زمين فرود مي93 تمـامي   هآيند و آنهـا را ب

ع) را ( كننـد. وي ائمـه  رخ خواهد داد، آگاه مي الاهيآنچه كه در آن سال از قضا و قدر 
ع) از ( ص) و ائمـه ( پيـامبر  ) و اعتقاد دارد كـه 94باب( داندآگاه مي تمامي علوم انبيابه 
اند و دانسته مي الاهيبلكه بعضي از آن را با اعلام  ؛اندبا خبر نبوده الاهي علم غيبة هم

ع) تمـامي  ( ). ائمـه 95بـاب  ( دانسـتند مـي  ،كردنـد چيـزي را بداننـد   زماني كه اراده مي
دادنـد و هرگـز از   و عهدي كه از جانب او داشتنند، انجام مـي  الاهيا امر كارهايشان را ب



110  /  

ص) ( اسلام پيامبركه ). وي معتقد است 96 باب( كردند تجاوز نمي الاهيآن امر و عهد 
ع) نيـز بـه   ( اطهـار  ة) و ائم ـ103 بـاب ( دانستهها را ميخواندن و نوشتن به تمامي زبان

  ).104باب( ند، آگاه بودندرنياز دا ها و به آنچه كه مردمتمامي زبان
بدون اهليت داشتن براي آن و نيز انكار امامت امـام  را شيخ حر عاملي ادعاي امامت 

 ) و معتقد به وجوب تسليم مـردم در برابـر ائمـه   97 باب( داندبر حق را موجب كفر مي
و  هـا بـر تمـامي انسـان    الاهـي هاي ع) حجت( ص) و ائمه( ). پيامبر98 باب( استع) (

  ).  99 باب( اند اجنه
ــت؛          ــي اس ــت گمراه ــدايت نيس ــه ه ــت و آنچ ــل اس ــت باط ــق نيس ــه ح   آنچ

  يعني حق و باطل، هدايت و گمراهـي، حسـنات و سـيات، همـه بيـان شـده و آشـكار        
  ) و هـر چيـزي كـه حـق اسـت و بـه دسـت مـردم رسـيده از جانـب           108 باب( است

 شـود اشـد باطـل شـمرده مـي    و هر آنچـه كـه از جانـب ايشـان نب    است ع) ( اطهار ةائم
  ).  100 باب(

  
  مخلوقات ةع) از هم( ص) و ائمه( پيامبربرتري 

مردم در علم، فضـائل و كمـالات برتـر     ةامام بايد از هم كه شيخ حر عاملي معتقد است
ع) را از تمـامي  ( اطهـار  ةص) و ائم ـ( ) و بر همين اسـاس پيـامبر اسـلام   89باب( باشد

دانـد و نيـز انبيـا را افضـل از ملائكـه      افضل مـي  ،ملائكهمخلوقات حتي انبيا و اوصيا و 
از «: فرمايـد افضـليت مـي   ). وي در جـايي ديگـر پيرامـون موضـوع    101باب( شمارد مي

ضروريات مذهب اماميه اين است كه امام و نبي در علم و معرفت بايد افضل و اكمل از 
رسـد بـه تقـديم     د و تقديم مفضول بر فاضل قبيح است تـا چـه  نتمامي جن و انس باش

  .)125: 1432 (حرعاملي، »مفضول بر افضل
  

  عالم ذر
) و در 107بـاب ( مردم را بر فطـرت توحيـدي آفريـده    ةخداوند همكه وي معتقد است 

ولي بعضي  ؛مردم را مكلّف به اقرار به توحيد، نبوت و امثال آن كرده است ةعالم ذر هم
لكـن   ؛انـد اين مطلب را انكار كرده ،تامضعيف ظني و غير ةبا استفاده از ادل 22نااز متكلم

  ).  106 باب( كند رد ميآنها را  ديدگاهاحاديث و آيات قرآني 
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  خاتميت
شـده اسـت. شـريعت    مكلفين را شـامل مـي   ةالعزم قبل از نسخ، همشرايع پيامبران اولي

ص) تا روز قيامت باقي خواهد ماند و هرگـز نسـخ نخواهـد شـد؛ يعنـي      ( پيامبر اسلام
  ).109 باب( ابق منسوخ شده و پيامبراسلام خاتم پيامبران استشرايع س

  
  ايمان و كفر اسلام،

بـاور قلبـي و    ،شيخ حر اسلام را اقرار كردن به اعتقادات صحيح و ايمان را اقرار به زبان
كه ايمان را مجـرد تصـديق    23نابعضي از متكلم ةداند. وي ادل عمل كردن به آن باور مي

ارد و بعضي از احاديثي را كه بر آن دلالت دارد حمل بر تقيه يـا  شمدانند، ضعيف ميمي
را  الاهـي مـات  ). اگر كسي واجب يا حرامي از واجبـات و محرّ 110 باب( كندمجاز مي

حلال بداند و يا منكر وجوب و حرمت آن شود و يا آن را كوچك شـمارد، كـافر شـده    
(حرعـاملي،   صوفيان باشـند ممكن است منظور شيخ حر از اين سخنان  .)111 باب( است
1432 :64(.  
  

  ي از دشمنانتبرّ
ي از آنها و امامانشـان را واجـب   و تبرّ الاهيشيخ حر عاملي بغض و دشمني با دشمنان 

دانـد و دوسـتي   ه به آنها را حرام مي). وي اقتدا به دشمنان دين و تشب115 باب( داندمي
(حرعـاملي،   شـمارد لائم صـوفيان مـي  با دشمنان خدا و دشمني با دوستان خداوند را از ع

1432 :237(.  
  

  ناجيه ةفرق
داند و معتقد است تنها يك فرقه از وي حديث افتراق را در ميان شيعه و سني متواتر مي

ناجيه را همان متمسـكين بـه    ة) و اين فرق117 باب( تمامي امت نجات پيدا خواهد كرد
 ةاز ائم ـ ،ات، عبـادات و احكـام  دانـد كـه در اعتقـاد   ع) مي( بيت عصمت و طهارت اهل

هـاي علمـاي   كنند. وي تفصيل بيشتر در اين باره را بـه رسـاله  ع) پيروي مي( معصومين
 25،علي قطيفـي  شيخ ابراهيم بن ةنوشت 24الفرقه الناجيهبيان  ةالخصوص به رسال اماميه علي
  ).118 باب( دهدارجاع مي
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  ع) و رجعت( امام دوازدهم
ع) بـراي خـروج   ( چمي را كه قبل از قيام قائم آل محمـد شيخ حر عاملي صاحب هر پر

دانسـته   الاهيرا قائم به امر  ع)( ائمه ة). وي هم119 باب( داندظالم مي ،شود برافراشته
زمـين را پـر از    ؛كنـد دوازدهمين امام بعد از غيبتش قيام به شمشير مي كه و معتقد است
سـازد و دشـمنان را سـركوب و    يرا در زمـين ظـاهر م ـ   الاهـي دين  ؛كندعدل و داد مي

  ).  102 باب( گرداندمضمحل مي
اظهـار نـام    ،كشف التعميه في حكم تسـميه صـاحب الزمـان   اي با نام وي در رساله 

جايز دانسته و روايات مخالف اين قول را  و تقريراً فعلاً ،را قولاً ع)( حضرت ولي عصر
  . )6/405: 1385(حرعاملي،  كندحمل بر تقيه مي

استدلال كرده  ،ع) و امكان و وقوع آن( بر صحت رجعت ائمه الايقاظر كتاب وي د 
ن رجعـت  ادهد. سپس شبهات منكـر و روايات و آيات بسياري پيرامون رجعت ارائه مي

دهد. يكي از ابواب اين كتاب پيرامـون دولـت بعـد از    را مطرح كرده و به آنها پاسخ مي
  . )3-6ب: 1362حرعاملي، (است ع) ( امام مهدي

كند موضـوع رجعـت   يكي ديگر از مطالبي كه شيخ در مورد رجعت به آن اشاره مي 
 بـه  عيسـى  كـه  شـده  تصريح احاديث متواتر در«: گويدمي او .ع) است( حضرت عيسي

 قـرآن از  زيـرا  كـرده اسـت؛   او وفـات  كه شودمي استفاده نيز قرآن گردد و از برمى زمين
 بـودم  آنهـا  ميـان  كـه دامـى مـا  تـا  مـن «: كنـد  مى عرض قيامت در كه كند مى نقل او زبان

 هم احاديث ...)117: ه(مائد »بودى نگهبانشان خود تو برگرفتى مرا چون و بودم گواهشان
 قـول  ولـى  ؛او هسـتند  وفات منكر سنت اهل از بعضى اگر چه ؛است بسيار مورد اين در

 .اسـت  رجعـت  ارانك ـ در تندروى جهت از [انكار وفات عيسي] اين و معتبر نيست آنها
  .)305-304ب: 1362(حرعاملي،  نشود ثابت رجعت تا كنندمي انكار را او مرگ آنها
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    نوشت پي
 ارشاد المنصف البصير الي الجمع بين اخبار التقصيرصاحب كتاب  حسين حر، محمد بن عبدالسلام بن .1

  /و). 1: 1399(حرعاملي،  است
امتحـان  صاحب معالم بـوده و صـاحب كتـاب     محمود عاملي از شاگردان شيخ محمد فرزند  علي بن .2

 / ز). 1: 1399(حرعاملي،  استالدار ةمسئلالافكار في 

ق و از شـاگردان شـيخ بهـايي و    1064الدين شهيدثاني، متوفاي زين حسن بن  محمد بن الدين بنزين .3
او بـا   . وي از شدت احتياط كتابي تأليف نكرده؛ ولي شيخ حر عـاملي از استمحمد امين استرآبادي 

: 1362عنوان شيخنا الاوحد و لانظير في زمانه ياد كرده و از او بسيار تجليل كرده است (حرعـاملي،  
1/92 .(  
يونس ظهيري عاملي عيناثي از شاگردان محمد امين استرابادي در مكه بوده است.  حسن بن حسين بن .4

باشد.  ز كتابي در عبادات و دعا ميوي تأليفاتي نيز داشته است كه از جمله آنها كتابي در حديث و ني
  ). 178: 1406و صدر،  1/70: 1362وي شاگردان بسياري تربيت كرده است (حرعاملي، 

ق، از بزرگـان علمـا و فقهـا و    1110محمدباقر مجلسي فرزند مـولى محمـدتقى اصـفهانى، متوفـاي      .5
الاسلامى داشته  محدثان شيعه و صاحب آثار ارزشمند علمى است. وى در عصر خويش منصب شيخ

كـه جـامع احاديـث    است  الاطهار الائمةلدرر اخبار  الجامعة بحار الأنواراست. از جمله تأليفات وي: 
  ). 240: 1387مجاميع حديثى شيعه است (گرجي، 

ق، از علمـاى  1091مرتضى ملقب به محسن و معروف به مـولى محسـن فـيض، متوفـاي      محمد بن .6
دي در علوم مختلف همچون؛ فقه، حديث، تفسير، كـلام و شـعر   بزرگ شيعه و صاحب آثار ارزشمن
 المحجـة در جمع و ترتيـب و تهـذيب اخبـار كتـب اربعـه،       الوافىبوده است. از تأليفات وي: كتاب 

  ). 239: 1387گرجي، در اخلاق است ( البيضاء
 امرح تهذيب الاحك ـ، شالاسلام حجةكتاب محمدحسين شيرازي نجفي قمي صاحب  محمدطاهر بن .7

است. شيخ حر عاملي از او روايت نقل كرده است الفوائد الدينيه في الرد علي الحكماء و الصوفيه  و
  /ط). 1: 1399حرعاملي، (
شرف حسيني جزايري، ساكن حيدر آباد بوده و كتاب بزرگي در حديث داشـته   سيد ميرزا محمد بن  .8

  ). 2/275: 1362است. شيخ حر از او روايت نقل كرده است (حرعاملي،
الـدرالمنثورمن  ق و صـاحب كتـاب   1103الدين شهيد ثـاني متوفـاي   زين حسن بن محمد بن علي بن .9

 ). 8/76: 1403باشد (آقابزرگ تهراني،مي الخبرالمأثور و غيرالماثور

ق، كه شـيخ حـر از وي اجـازة     1098حسين خوانساري متوفاي  محمد بن الدين بنجمال حسين بن .10
شـهيد اول   مشارق الشموس في شـرح الـدروس  توان به كتاب  است. از آثار او مي نقل روايت داشته

  ). 1/894: 1422حسيني،اشاره كرد (
ق اسـت، كـه   1107عبدالجواد حسيني بحراني تـوبلي، متوفـاي    اسماعيل بن سليمان بن سيدهاشم بن .11
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تـرين  كه از مهمجلد كتاب تصنيف كرده است 75شيخ حر از او روايت نقل كرده است. وي بيش از 

: 1403و امـين،   2/341: 1362حرعـاملي،  را نـام بـرد (   البرهان في تفسير القـران توان كتاب  آنها مي
10/249 .(  
؛ بـود شناسي آثار ها در اصل مشتمل بر بخش كتاب. اين مقاله همچون ديگر مقالات طرح اعتقادنامه12

مقالات هفت آسـمان در نظـر گرفتـه    لكن با توجه به ضوابط ساختاري و محدوديتي كه براي حجم 
 شد، اين بخش از مقاله حذف گرديد. 

كـرده اسـت   هـاي ديگرحـديثي را نـزد شـيخ حـر قرائـت       و كتـاب  وسايل الشيعهوي تمام كتاب  .13
 .)2/323: 1362(حرعاملي، 

باشد و تعاليقي نيز بر كتـب  ق است، وي داراي اجازه از شيخ حر مي1110فرزند مؤلف و متوفاي  .14
  /ه). 1: 1385يثي دارد (حرعاملي، حد

  /ي). 1: 1385(حرعاملي،  است شرح الهدايه في الاحكام الماثورهفرزند مؤلف و صاحب كتاب  .15
شـرح زيـارت   و  الصمديه فـي النحـو  ، الهدايه في الفقه بدايةشرح صاحب تصانيف بسيار از جمله  .16

  /ي). 1: 1385(حرعاملي،  است جامعة كبييره
  /يا). 1: 1385از شيخ حر عاملي است (حرعاملي،  صاحب اجازه .17
  /ي). 1: 1385ق است (حرعاملي، 1158صاحب اجازه از شيخ حر عاملي و متوفاي  .18
  /ي). 1: 1385حرعاملي، عاملي و علامة مجلسي روايت نقل كرده است ( شيخ حر از .19
عصر آنها اسـت (حرعـاملي،    احتمالاً منظور ايشان علامة حلي و شيخ بهايي و بعضي از علماي هم .20

1403 :216.( 

  ممكن است منظور وي جسم لطيف باشد.  .21
كه اين احاديث را اخبار احـاد   باشد الاعتقاد حيتصحدر كتاب  ديمف خيبه ش يممكن است اشارة و .22

نها داند. او اين قبيل احاديث را از اعتقادات تناسخيه شمرده و آ دانسته و قابل استناد در اعتقادات نمي
  .)81-82: 1413، ديمف خي(شرا تأويل و توجيه كرده است 

ممكن است منظور شيخ حر در اين باره خواجه نصيرالدين طوسي و علامة حلي باشد كه ايمان را  .23
  ).2/248: 1386دانند (حلي،  اني ميمجرد تصديق قلبي و زب

تـأليف شـيخ ابـراهيم     الناجيـه  فرقـة تعيين  الوافيه فيويا  الناجيه الفرقةيا  الناجيه الفرقةاثبات كتاب  .24
نگاشته شده و هنوز چاپ نشده  ق945كه در حدود سال استسليمان قطيفي معاصر محقق كركي  بن

تـوان بـه ايـن مـوارد اشـاره كـرد:        شود. از آثار ديگر وي مي و به صورت نسخة خطي نگهداري مي
و آقـا بـزرگ    1/792: 1422(حسـيني،  يهالرساله الرضـاع و  السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعه اللجاج

 ). 16/177، 25/18، 1/98: 1403تهراني، 

با اسم ابراهيم بن سليمان قطيفي نام برده شده است نه  الفرقه الناجيهدركتب اعلام از صاحب كتاب  .25
  ). 16/177و25/18، 1/98: 1403و آقا بزرگ تهراني،  1/792: 1422علي (حسيني، ابراهيم بن



 115/  (ع) في اصول الائمه ةالمهمالفصول كاوشي بر محور  ؛اعتقادات اماميه دركلام شيخ حر عاملي

  نامه كتاب
 .هرانتانتشارات دانشگاه : نقي منزوي، تهران ، تحقيق عليطبقات اعلام الشيعه )،1372( قابزرگ تهرانيآ

  .الاضواء دار: بيروتسوم، چاپ ، الذريعه الي تصانيف الشيعه)، 1403( ـــــــــــ
  .دارالتعارف للمطبوعات: ، تحقيق حسن امين، بيروتاعيان الشيعه)، 1403( امين، سيدمحسن

شـيخ حـر عـاملي كـه توسـط شـيخ مـراد         الهدايةبدايه ترجمة كتاب ( نور ساطع)، 1343( ـــــــــــ
  چاپخانه خراسان.: كشميري انجام شده است)، مشهد

در ضـمن  ( ، تصحيح سيد كاظم موسـوي الصحابه معرفةفي  رسالة)، 1344( نحس حر عاملي، محمد بن
انتشارات دانشـگاه  : كتاب سه رساله در علم رجال زير نظر سيد جلال الدين محدث ارموي)، تهران

  تهران.
، تصـحيح سيدهاشـم رسـولي محلاتـي،     الايقاظ من الهجعه بالبرهان علي الرجعه)، 1362( ـــــــــــ

  .انتشارات نويد: تهران، تيجن ترجمه احمد
  .دارالكتاب الاسلامي: ، تحقيق سيد احمد حسيني، قمامل الامل)، 1362( ـــــــــــ
مؤسسـة  : ، تحقيق و اشـراف محمـد قـائيني، قـم    الفصول المهمه في اصول الائمه)، 1376( ـــــــــــ

  .ع)( معارف اسلامي امام رضا
، ترجمه محمـد نصـراللهي و احمـد جنتـي،     ص و المعجزاتاثبات الهداه بالنصو)، 1385( ـــــــــــ

  .7، 6، 4دارالكتب الاسلاميه، ج: چاپ چهارم، تهران
بـه   1در ضـمن كتـاب موسـيقي و غنـا ج    ( رضا مختـاري ، مصحح في الغنا رسالة)، 1387( ـــــــــــ

  بوستان كتاب. ةسسؤم: قمكوشش رضا مختاري و محسن صادقي) 
برهـان علـي   : ترجمه كتاب التنبيه بالمعلوم( ستگي معصوم از فراموشي و خطاپيرا)، 1388( ـــــــــــ

  نشر اديان. : تنزيه المعصوم عن السهو و النسيان)، مترجم محمد اصغري نژاد، قم
مطبعـه  : قـم  عليقه ابوطالب تجليل تبريزي،ت ، اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات)، 1399( ـــــــــــ
  .1ج، العلميه

  اعلمي. ةسسؤم: ، بيروتالجواهر السنيه في الاحاديث القدسيه)، 1402( ـــــــــــ
: قم ، تعليق و اشراف سيدمهدي لاجوردي حسيني، محمد درودي، الفوائد الطوسيه)، 1403( ـــــــــــ

  مطبعه العلميه.
يت علـيهم  البآل ة، تحقيق مؤسستفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه)، 1429( ـــــــــــ

ع) لاحيـاء  ( البيتمؤسسه آل: قمچاپ سوم، سيد جواد شهرستاني)، : مقدمه( السلام لاحياء الثراث،
  .التراث

در ضمن كتاب تراث الشيعه ( ، تصحيح فتح االله نجارزادگانرساله في تواتر القران)، 1429( ـــــــــــ
  فسير و علوم القران.مكتبه الت: محمد علي مهدوي راد)، قم: تحت اشراف 4القراني ج

: قـم  عبـاس جلالـي،  ، تصحيح وتعليـق  رساله الاثني عشريه في الرد علي الصوفيه)، 1432( ـــــــــــ
  انصاريان.
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  انتشارات دليل ما.: )، فهرس التراث، قم1422( حسيني جلالي، سيدمحمدحسين
  دارالعلم.: ، قم، ترجمه و شرح علي شيرواني، چاپ دومكشف المراد)، 1386( يوسف حلي، حسن بن
  ع).( امام صادق ةمؤسس: ، قمطبقات الفقهاء موسوعة)، 1422( سبحاني، جعفر

  كنگره.: ، قمتصحيح الاعتقاد)، 1413( نعمان محمد بن شيخ مفيد، محمد بن
: ، تحقيق سيد احمد حسيني، باهتمام محمـود مرعشـي، قـم   تكمله امل الامل)، 1406( صدر، سيدحسن

  . االله مرعشي آية ةمكتب
ارشـاد   انتشـارات وزارت فرهنـگ و  : ، چـاپ نهـم، تهـران   تاريخ فقه و فقها)، 1387( گرجي، ابوالقاسم

  اسلامي.
  


